
 

  ات فارسيدبيا   

  صحيح است.  ..................... گزينةواژگان  همةمعناي مقابل  -1

  ) آبنوس (درختي با چوب سياه) ـ فراز آمدن (دير رسيدن) ـ جولقي (درويش) 1

  ـ نثار (افشاندن)  ) سفاهت (نادان) ـ تاب (پيچ و شكن)2

  بزرگ) ـ ردا (زيرپوش)  كيسة(شتابنده) ـ انبان (بادپا ) 3

  تر) ـ هرّا (غوغا)  ) مايه (دارايي) ـ اشرف (افراشته4

  تمام معاني كدام واژگان صحيح است؟ - 2

  بند  ب) چنبره: حلقه، گردن  الف) قلا كردن: كمين كردن، شيطنت كردن

  د) بيرق: درفش، علم     نوا آهنگ، خوش ج) موزون: هم

  و) خايب: نااميد، خشمگين     رمان، گناهكار هـ) عصيان: ناف

  د  ـ و ـ ) هـ4  الف ـ ج ـ ) و3  هـ ـ الف ـ ) ب2  ج ـ ب ـ ) د1

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟  - 3

) ـ جاه ي كمرـ فضل (نيكويي) ـ كلّه (بالاستودن) ـ مشيت (تدبير) ـ مرفّه (راحت) ـ لهو (موسيقي) فراغت (آسوده) ـ پدرام (شاد) ـ تقريظ ( «

  »(درجه)

  ) شش 4  ) پنج 3  ) چهار2  ) سه 1

  يكسان است.  ..................... گزينة هر دو اثرموضوع  - 4

  خلد روضةصدا با حلق اسماعيل ـ  ) هم2  لوامع الّروايات ـ سه ديدار) جوامع الحكايات و 1

  لمعاد ـ اسرارنامه ) مرصادالعباد من المبدأ الي ا4    دار ) زندان موصل ـ شلوارهاي وصله3

  غلط املايي است؟ فاقدكدام بيت  - 5

  ندي همه از ظلمت اين نفس لعيم / گر از او يك نظري فضل بتابند بهار هرَ) ب1ِ

  ) دلم اميد فراوان به وصل روي تو داشت / ولي اجل به ره عمر رهزن امل است 2

  ارسايي چون كنم؟ يارم خرابات است و اهرامش، قمار / من همان مذهب گرفتم پ كعبة) 3

  ) گر خطا گفتم و مغلوب و پراكنده، مگير / ور بگيري تو مرا بخت نوم افزايي 4

  هاي زير چند غلط املايي وجود دارد؟ گروه واژه در - 6

غـوز ـ   ازداد ـ شـير آ   كننـدة  جمـع يم ـ بازوي هميت ـ هزار مثغال زر ـ اندك مايه ظيعـت ـ       رشحةمعين ـ   ثمرةاز خالق ـ مذلتّ طين ـ   عزا«
  »يغور قيافةغليظ ـ  لحجةآراستن محمل ـ نفايس خزاين غيب ـ صورتك قوال ـ 

  ) سه 4  ) چهار 3  ) پنج 2  ) دو 1

  اند؟  كدام عبارات داراي غلط املايي - 7

  .افزود ايل نفع آن هرچه ظاهرتر مشاهده كردند و هر روز قربت و منزلت وي ميمخالف) 

  م مهيب بود. اوهاي ع در دل ،سق عزيز و مستور داشتب) چون پادشاه اسرار خويش را بر اين ن

   .ج) خردمند اگر به زور و قوت خويش ثغت تمام دارد، تكيه بر عدت و شوكت خويش روا نبيند

  د) آتش فراق تو به آب وصال او تسكيني دهد پس تدبيري انديش كه متضمن فراق باشد. 

  ) ج ـ ب4  ) الف ـ د 3  ) د ـ ج 2  ) ب ـ الف 1

  ؟ شود نمييافت » تشخيص«و » تشبيه« آرايةكدام بيت هر دو  در - 8

  بادام چشم توست / چون پسته بين گشاده دهان در برابرت  بستةاي كه  ) خاقاني1

  ) گل ز باغ رختَ آن كس چيند / كه چو گل زر ترش در دهن است 2

  فت ) صبر و دل و دين ما جمله ز ما بستند / روح مجرّد بماند، دامن دل برگر3

  عقل كو ز عشق ملامت گزين گريخت  ) در كوي عشق ديوي و ديوانگي است عقل / بي4



  است؟ نادرستمقابل كدام بيت  آراية - 9

  در جگر بشكست (تشبيه ـ كنايه)  شني ) نيش مژگان چنان زدي به دلم / كه سر1

  ـ اغراق)  ) خاقاني از تو دارد هر دم هزار درد / آخر از آن هزار يكي را دوا فرست (تناقض2

  دم سرد است (حسن تعليل ـ تشخيص)  دم باشد / از اين قبل نفس باد صبح ول من سوي تو باد صبحرس) 3

  ) رخش شوخي مران كه عالم را / طاقت ضربت دوال تو نيست (مجاز ـ تلميح)4

 ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي ـ جناس مجاز ـ ايهام ـ حس«هاي  آرايه -10

  فرسا نيست / چيست اين بوي دلاويز كه با باد صباست؟  آن سنبل گلبوي سمن الف) گر از

  اي / بسيار قلب صف شكنان كو شكسته است ب) آن هندوي سيه كه تواش بند كرده

  راي صفايي نيافتم  / وز بخت تيره پيشه وفايي نيافتمج) از دهر غدر

  است تلخ گويي / چو طوطي شكرتّ شيرين جواب د) اگر شورم كني ور

  الف  ـ د ـ ج ـ ) ب4  ج  ـ د ـ الف ـ ) ب3  ب ـ الف ـ ج ـ ) د2  الف  ـ ج ـ ب ـ ) د1

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه - 11

  » تلخم دو دريا بر زمين ريزد گريةشيرين دو چاه از ماه بنمايي / مرا در  خندةچو تو در «

  غراق ـ تضادآميزي ـ ا ) استعاره ـ حس2  آميزي ـ تشبيه ـ تناقض ـ اغراق  ) حس1

  مجاز ـ اغراق ـ تشخيص ـ تضاد  )4  آميزي ) تشبيه ـ استعاره ـ تضاد ـ حس3

  كار رفته است.  به» مركبّ وندي ـ «و » مركبّ «، »وندي«هاي  واژه همة .....................عبارات به استثناي  همةدر  -12

  ي متفاوت كرده است. نشيني با يكديگر، ايجاد مفهوم ) توالي همين كلمات در متن، در هم1

  شناسي، موجوديت گذشته و حال زبان از هم تفكيك نشده است.   اصطلاحات زبان نامة لغت) در اين 2

  تنيدگي متن است.  گرا نشانگر تلاش براي نمايش درهم) هركدام از آراي پژوهشگران ساخت3

  آن در ارتباط است.  ماية نب) هر اثر ادبي، روساختي در پيوند با تصويرهاي بلاغي دارد كه با 4

  ترتيب كدام است؟  هاي پيشين و پسين عبارت زير به تعداد وابسته -13

هـا، تمـايز گفتـار و     آن همة رزبان و در صد مطالعةتمايزها در بررسي و  مسئلةآثار او با مطالعات ساختارشناسي در ادبيات پيوند داشت. طرح «
  »هاي نظريات اوست. ترين سرفصل نشيني از مهم ي و همزبان، تمايز دال و مدلول و بررسي محور جانشين

  16ـ2) 4  14ـ2) 3  16ـ1) 2  14ـ1) 1

  در كدام بيت متفاوت است؟» گرفتن«معناي فعل  -14

  ) مادرش هم ز آن نسق گفتن گرفت / در وصف لطف حق سفتن گرفت 1

  حافظ به هيچ روي / حيران آن دلم كه كم از سنگ خاره نيست  گرية) نگرفت در تو 2

  گيرد؟ ) سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است / چه سود افسونگري اي دل كه در دلبر نمي3

  ) مدم دم تا چراغ من نميرد / كه در موسي دم عيسي نگيرد 4

  در كدام بيت متفاوت است؟ مركبّ  جملةتعداد  - 15

  ام  ) گاهي لبش گزيده و گاهي به ياد او / آن مي كه وعده كرد ز دستش مزيده1

  ها ز بس تاراج مژگانش  گنجد / هجوم آورده بر دل زخمي نمي غنچة) در آغوش دو عالم 2

  ) دردي شگرف دارد دل در غم تو دائم / در زلف تو ندانم تا جان چه كار دارد؟ 3

  ) فتنه را بر سر گرفتم چون سركار از تو داشت / عقل را در پا فكندم چون به فرمانت نبود 4

  است؟ نادرستشعر زير  دربارةكدام گزينه  -16

  ز مكان بيرون بود / آن كه ما در طلبش جمله مكان گرديديم  شقدر سراپردةود خ«

  » گفته بوديم به خوبان كه نبايد نگريست / دل ببردند و ضرورت نگران گرديديم

  پاياني  جملةتن قيد در كار رف ) به4  مشخص شده نهاد است  واژة) 3  ) كاربرد فعل ماضي ساده و بعيد 2  ) استفاده از بدل 1



  آيد؟ از كدام ابيات برمي» بما فيه شحّرَناء يتَإِ كلُّ«مفهوم عبارت  -17

  الف) چون گور كافران ز درون پر عفونتند / گرچه برون به رنگ و نگاري مزينند 

  گريان بود ديدةب) راز او در عشق او پنهان نماند تا مرا / روي زرد و آه سرد و 

  ن كند سنگين دل سيمين بدن / مشك غماز است نتواند نهفتن بوي را ج) روي اگر پنها

  چشم به مردم نشسته گفت  نشين همچو اشك من / مژگان شوخ دهد) رازي كه بود پر

  مويي مشو / همچو آيينه درون تاري برون روشن مباش  تارةهر  بستةهـ) همچو شانه 

  ) الف ـ ج 4  ) هـ ـ الف 3  ) د ـ ب2  ) ب ـ ج 1

  گي شهدا در رباعي زير در كدام بيت تكرار شده است؟ ويژ - 18

  ها  ها همه را شكسته بودند آن ها / بت از چنبر نفس رسته بودند آن«

  » ها پرواز شدند و پر گشودند به عرش / هر چند كه دست بسته بودند آن

  ) شد عقل ما عقيم ز بس با تغافليم / فرياد از اين تغافل و عقل عقيم ما 1

  ها؟ باكي؟ / چون ذكر تو شد حاضر چه بيم ز نسيان ضل تو شد ناظر چه باك ز بي) چون ف2

  جز سوختنش درمان نيست  ) درد اين باد هوا در تن هركس كه شود / هست دردي كه به3

  نهيد ين كه عالم سر به سر طوفان نااهلان گرفت / رخ سوي عصمت سراي نوح پيغمبر ) ه4

  ؟ نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » ردد / كه بعد از من افروزد از مدفن منمپندار اين شعله افسرده گ«بيت  -19

  كنان برخيزد  ) گر پس از مرگ قدم بر سر خاكم بنهي / استخوانم ز لحد رقص1

  ام  ) مردم و از دلم نرفت آرزوي جمال او / وه كه ز مرگ هم نشد در ره عشق، چاره2

  مرگي دهد با ما  آوازةرس / به هر زادن فلك ) برو تاريخ اين دير كهن از يادگاران پ3

  ان را آرميدن در لحد مقدور نيست) در كمان آتش به زير پاي دارد تير راست / عاشق4

  در كدام بيت آمده است؟ » از آسمان تاج بارد اما بر سر آن كس كه سر فرو آرد.«پيام عبارت  - 20

  تيره روشنايي يافتيم  كخود رهايي يافتيم / در مغاك خا ) چشم روشن بادمان كز1

  ر نكوهيده عادت است / آزاده را همي ز تواضع بود بلا ) با اين همه كه كب2

 سازد مرا  خودي تاج سر افلاك مي سازد مرا / بي پرستي زيردست خاك مي ) تن3

  ت كني دماغ تهي / پاي بر تارك سپهر نهي نخو) چون ز 4

  ارد؟ بيت زير با كدام بيت قرابت معنايي بيشتري د -21

  » برداري ز رخسار  چو در وقت بهار آيي پديدار / حقيقت پرده«

  اي در جمله ذرات  ) همه از بود توست اي جوهر ذات / كه رخ بنموده2  ها حيران بمانده / خرد انگشت بر دندان بمانده  ) ز وصفش جان1

  جاني هميشه حاضر اي دوست / تويي مغز و منم اين جايگه، پوست ) تو در 4  ) زمين و آسمان از اوست پيدا / نمود جسم و جان از اوست پيدا 3

  با كدام بيت غرابت معنايي دارد؟ » طام دنيا حلال است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم.آن چه دارم از اندك مايه ح«رت عبا - 22

  ز غوغا) عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد / كه دارالملك ايمان را مجرّد بيند ا1

  بر سر خوان خسيسان دست كوته كردن است) هيچ داني از چه باشد قيمت آزاده مرد؟ / 2

  نشيني با فراغت، آشنا  ) چون زر و طاعت عزيزي در دو عالم زان كه تو / با قناعت هم3

  وار / پشت بركرديم و با حق آشنايي يافتيم  خوران آشنا، بيگانه ) ما از اين باطل4

 متفاوت است؟ مفهوم كدام بيت - 23

  حد گشت ظلم او، پس آن گه جانش بربايي  ) پياپي تا كند ظالم، فراوان ظلم بر هر كس / چو بي1

  ) ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟2

  د داري / به سر عمر تو را لابد زمانه پي سپر دار المثل ماهي و از گردون سپر ) اگر تو في3

  ورنه در ره سرفرازانند كز تيغ اجل / هم كلاه از سرت بربايند هم سر بر سري ) 4



 با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟ » ها را يك بار هم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند مسئله«مفهوم بيت  - 24

  ) خواهي كه بياسايي مانند سنايي تو / هرگز ز مي عشقش هشيار نبايد شد1

  ر / نزد نادان مست و نزد زيركان هشيار باش متي و عشق حقيقي را به هشياري ش) مس2

  ي هشيار باش / عقل را يكسو نه و مر يار خود را يار باش ق) اي دل اندر راه عشق عاش3

  ) يك ره به دو باده دست كوته كن / اين عقل دراز قد احمق را 4

 ؟ رندنداكدام دو بيت با يكديگر تقابل معنايي  - 25

  هم سرآيد غصه) گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سرآمد؟ / گفتا خموش حافظ كاين 1

   اي تا ابد افروخته مشعله/  در دل سعدي است چراغ غمت

  تش ورق سعنايات حق و خاصان حق / گر ملك باشد سياه ) بي2

  از چشم رأفت حق يارب عنايتش باد / كز چشم رأفتش هست با اهل حق، عنايت 

  گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها  ق هر چند بي) رز3

  چون رزق نخواهدت ز رنج افزودن / بگزين ز جهان نشستن و آسودن 

  ) مروت نبينم رهايي ز بند / به تنها و يارانم اندر كمند 4

  گر از نيستي ديگري شد هلاك / مرا هست، بط را ز طوفان چه باك؟ 


